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"حیات معقول" به‏مثابه "پیشرفت"
حسن یوسف‏زاده1

چکیده
همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که 
پیشــرفت چیست و چه شاخص‏هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم 
انجام شــده است و هر کدام جامعه‏ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی به تصویر کشیده‏اند. 
"حیات طیبه" شــاید مهمترین تصویری اســت که با الهام از قرآن کریم از پیشرفت ارائه 

می‏گــردد. با این همه این تصویــر نیز از چنان کلیتی برخوردار اســت که عملا افقی را 
پیش روی محققان و پیشــرفت‏گرایان نمی‏گشاید. مقاله‏ی حاضر با هدف پاسخ به پرسش 
چیستی پیشرفت، با بهره‏گیری از روش توصیفی و تحلیلی، اندیشه‏های علامه محمدتقی 
جعفری را بررسی می‏کند. حاصل تحقیق آن است که "حیات معقول" علامه در قامت یک 
نظریه و با ارتباط معنایی و مصداقی که با حیات طیبه و جامعه آرمانی دارد، بهترین پاسخ 
برای چیســتی پیشرفت است. حیات معقول، هم منطق نظم اجتماعی منجر به پیشرفت را 
در اختیار ما قرار می‏دهد و هم کنش مناســب برای نیل به آن را. حیات معقول، نظریه‏ای 
اســت که در آن دین و فلسفه و تجربه‏ی بشری به هم می‏رســند و البته جایگاه دین در 

ترسیم و تحقق آن کاملا برجسته است. 
کلیدواژه: پیشــرفت، حیات معقول، حیات طیبه، جامعه آرمانی، نظم اجتماعی، کنش 

معقول

1. استادیار جامعه المصطفی العالمیه و عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه،
usfzadeh.h@gmail.com 
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۱- مقدمه و بیان مساله
پيشــرفت‏هاي علمي قرن 16 و 17 زمينه را بــراي تحليل علمي جهان فراهم كرده و 
جهان‏بيني‏اي پديد آورد كه عقل‏باوري، تجربه‏باوري، شــكايكت و انسان‏محوري اركان آن 
را تشيكل مي‏داد. همين تحوّل دانشمندان را براي بهك‏ارگيري الگوي علوم طبيعي در علوم 
انســان ترغيب كرد كه ثمره‏ی آن شكل‏گيري پوزيتويســم و اهميت پيدا كردن مطالعات 
جامعه‏شناختي، انسان‏شــناختي، تاريخ و مانند آن در قرن نوزدهم بود. بدين‏ترتيب، علوم 
انســاني مدرن در بستر جهان‏بيني پس از رنسانس رشد كرده و به‏مثابه‏ی موتور محركه‏ی 
توســعه، حركت‏هاي به‏اصطلاح تكاملي در سراسر جهان را هدايت ميك‏ند. فرآيند توجّه 
به پيشــرفت و توســعه در ايران نيز در همين بستر بايد تحليل شــود. تلاش‏هاي دنياي 
اســتعمار براي تحميــل فرهنگ غربي از طريق علوم انســاني و تحصيلك‏ردگان غربي با 
حساسيت‏هاي جريان‏هاي مذهبي مواجه شده و در ابتدا به شكل‏گيري نهضت مشروطه و 
توليد انديشه‏هاي بديل منجر شد و در ادامه، پس از چند دهه به‏ويژه در سال‏هاي منتهي به 
انقلاب اسلامي با آثار انديشمنداني هم‏چون علامه طباطبائي، شهيد مطهري و البته علامه 
محمدتقي جعفري به اوج خود ‏رســيد. عمده آثار اين انديشــمندان در مواجهه با مكاتب 
ليبراليســم و سوسياليسم ارائه شده اســت. اين هر دو مكتب مدعي ارمغان جامعه آرماني 

براي بشريت بودند. 
برآيند انديشــه‏ی علامه جفعري اين است كه به‏رغم تلاش‏های طاقت‏فرسا و تأملات 
فلســفی فراوان، هنوز نه پیشــرفت، آنچنان که باید، حاصل شــده و نه تصور درستی از 
چیستی پیشــرفت وجود دارد. مهم‏ترین ریشه‏ی ناکامی بشر در این زمینه غفلت عامدانه 
یا ناآگاهانه از توجه به ظرفیت‏ها و نقش بی‏بدیل آموزه‏های وحیانی است. جوامع آرمانی 
که از سوی برخی از دانشمندان و فلاسفه ترسیم شده، عملا فاقد سازوکارها و چگونگی 
نیل به پيشرفت هستند و افق روشنی را برای دغدغه‏مندان و پیشرفت‏گرایان نمی‏گشایند. 
بررسی اندیشه‏های علامه محمدتقی جعفری نشان مي‏دهد که "حیات معقول" که مستظهر 
به قرآن کریم اســت، بهترین تصویری اســت که تا به امروز از جامعه آرمانی ارائه شده 
است. از این ‏نظر که هم جهان‏شمول و ‏فطرت‏مدار است و دارای راهبردها و سازوکارهای 

لازم برای نیل به پيشرفت را ارائه می‏کند. 
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۲- هدف و پرسش پژوهش
هدف از ارائه این پژوهش، بررسی ظرفیت‏های "حیات معقول"، به‏عنوان کانون اندیشه 
علامه محمدتقی جعفری، برای پیشرفت و تلقی آن به‏مثابه‏ی پیشرفت است. مفهوم حیات 
معقول همچون روحی اســت که در سراسر منظومه‏ی فکری علامه جعفری جریان دارد 
و تبیین این مفهوم ارزشــی و قرآنی، مهمترین دغدغه‏ی ایشــان در سراسر عمر و همه‏ی 
آثار گرانبهایش بوده اســت. بنابراین مي‏توان پرسشي اساسي مطرح كرد مبني بر اين‏که آیا 
می‏توان حیات معقول را به‏مثابه‏ی پیشرفت تلقی کرد؟ جهت سهولت در پاسخ به پرسش 
اصلي، طرح چند پرســش فرعي مفيد خواهد بــود از قبيل اينك‏ه: رابطه‏ی حيات معقول 
با نظم اجتماعي چيســت؟ حيات معقول امكان تحقق دارد؟ حيات معقول چه ارتباطي با 

"حيات طيبه" دارد؟ نقش دين در حيات معقول چيست؟ و ... .

۳- پیشینه‏ی تحقیق
انکار نمی‏توان کرد که در موضوع جامعه‏ی آرمانی آثار فراوان و ارزشمندی منتشر شده 
اســت و آثار مکتوب علامه جعفری بسیار مورد توجه و مراجعه پژوهشگران عرصه‏های 
علوم انســانی اســت. لکن در خصوص تلقی حیات معقول به‏مثابه‏ی پیشرفت و از زاویه 
بررســی پژوهش حاضر، هیچ اثر قابل توجهی ارائه نشده است. پژوهش حاضر با استفاده 
از ادبیات علوم انســانی، رابطه‏ی حیات معقول با پیشــرفت را پرورانده و با آن در قامت 

یک نظریه مواجه شده است. 

۴- تعريف مفاهيم

۴-۱ حيات معقول
حيات معقــول، تريكبي از دو مؤلفه "حيات" و "عقلانيت" اســت. عقلانيت در اين 
تريكب جهت زندگي را بيان، و زندگي انســاني مبتني بر عقل را از زندگي طبيعي مبتني 
بر غريــزه و حيواني متمايز ميك‏ند؛ چرا كه "عاقل بــودن" )توانايي بهك‏ارگيري عقل( از 
ويژگي‏هاي انســان اســت. دعوت به تفكر و عقلانيت از ويژگي‏هاي بارز قرآن اســت؛ 
بنابراين "عقلانیت یک مفهوم هنجاری اســت عقلانیت بدین‏معنا، هنجاری است که اولاً 
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واژه‏ای برای ارزیابی است و ثانیاً مستلزم یک "باید" است. معقول بودن یک رفتار یا باور 
و یا ارزیابی خاص به‏معنای تأیید و مقبول دانســتن آن اســت." )قائمي‏نيا، 1388( علامه 
جعفري حیات معقول را حیاتي پویا و هدفدار مي‏داند كه بدون حذف حتی یک استعداد 
مادی و معنوی از انسان، همه‏ی استعدادها و نیروهای او را تا حد امکان به فعلیت برساند 

)رک، جعفري، 1388.‬ ص۱۵۶(.

۴-۲ پيشرفت
پيشــرفت در لغت به‏معناي پيش‏رفتن، ترقي، رشــد و مانند آن بهك‏ار رفته است و در 
كاربرد عمومي به‏معناي حركت از وضع موجود به وضعيت مطلوب اســت كه داراي دو 
وجه فرآيندي )سير و صيرورت( و برآيندي )وضعيت مطلوب محقق( است. تعاريفي كه 
از پيشــرفت ارائه شده هر دو وجه را شامل مي‏شود و هر دو وجه آن به كي ميزان داراي 
اهميت اســت. از همين منظر علي‏اكبر رشاد پيشــرفت را به "فرگشتگی پویا و پیوسته‏ی 
شؤون گوناگون حیات انسانی، در راستای فعلیت‏یابی استعداد‏های فطری انسان، از رهگذر 
کشف مشیتّ تکوینی و تشریعی الهی، و اعتقاد و التزام بدان‏ها" تعريف كرده است )رشاد، 

1393( كه به‏نظر مي‏رسد در مقايسه با ساير تعاريف، كامل‏تر و جامع‏تر است. 

۵- رابطه‏ی حیات معقول و پیشرفت
علامــه جعفری برای توصیف و تبیین فرایند تکامل و پیشــرفت در حیات انســانی، 
مفاهیــم و واژگان مختلف، مانند تکامل، تحول و تبدل، تصعید و... را به کار می‏گیرد. اما 
اساسی‏ترین مفهوم که منظومه‏ی فکری وی در باب حیات انسانی حول آن شکل می‏گیرد، 
مفهوم "حیات معقول" اســت. این مفهوم تنها در ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه 1112 مرتبه 
به‏کار رفته اســت. نوع زندگی که مفهوم حیات معقول آن را توصیف می‏کند، عالی‏ترین 
نوع حیات انســانی اســت. به‏همین‏دلیل می‏توان گفت پیشــرفت از منظر علامه جعفری 
عبارت است از فرایندی که در طی آن زندگی بشر از مرحله "حیات طبیعی محض" عبور 
نموده و وارد مراحل "حیات معقول" می‏گردد. به‏بیان دیگر، پیشرفت همان فرایند گذار از 

زندگی طبیعی به زندگی معقول و پاکیزه است )جعفری، 1388، ج8، ص155(.
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به همین منوال پيشــرفت نیز يکي از مفاهيم مهم و کليدی انديشه‏ی اجتماعي علامه 
اســت که دســت‏کم 406 مرتبه تنها در ترجمه و تفســير نهج‏البلاغه به‏کار رفته است که 

هم‏نشینی آن با "تکامل" و اعتلا از ساير مفاهيم کليدي بيشتر است.
بر خلاف زندگی طبیعی که بر اســاس غرایز و تمایلات استوار است، عقل و اندیشه 
اســاس حیات معقول را شــکل می‏دهد. اهمیت عقل و اندیشــه در صورت‏بندی حیات 
معقول به حدی اســت که در قرآن در حدود 730 آیه به آن اختصاص یافته اســت. این 
فراوانی و تأکید قرآن درباره عقلانیت و مســایل مربوط به آن، نه برای آن است که مردم 
بنشــینند و به طور حرفه‏ای و تجریدی بیندیشــند و انرژی‏های گرانبهای مغزی و روانی 
خــود را در توصیف و اســتدلال به طــرح یک عده مفاهیم انتزاعــی محض و غیر قابل 
بهر‏ه‏بردای در حیات معقول مســتهلک کنند، بلکه فراوانی آیات و تأکید آنها در مســایل 
مربوط به خردورزی، هیچ هدفی جز تفســیر و توجیه حیات ندارد. به این معنی که اگر 
هــر فرد و جامعه‏ای بخواهد از یک حیــات معقول و بنا به فرموده قرآن از حیات طیبه و 
زندگی پاک برخوردار شود، گزینه‏ی جز پی‏ریزی زندگی بر بنیاد عقل و خردورزی ندارد. 
شــناخت از دیدگاه قرآن آن روشنایی است که حیات معقول آدمی را تفسیر می‏کند و آن 

را از زندگی معمولی نامعقول جدا می‏کند )جعفری، 1390، ص76(.

۶- روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏هاي يكفي است. بیشینه‏ی داده‏هاي تحقيق از آثار علامه 
جفعري به دست آمده است. براي گردآوري داده‏هاي اين پژوهش از روش كتابخانه‏اي و 

براي تحليل متن و تفسير و تحليل داده‏ها از روش يكفي استفاده شده است. 

۷- یافته‏های تحقیق
يافته‏هــاي تحقيق كه بخش اصلي مقاله را تشــيكل مي‏دهد، حاصــل تتبع در آثار و 
انديشه‏هاي علامه جعفري است كه در پاسخ به پرسش اصلي‏ مقاله و بر اساس پرسش‏هاي 

فرعي تحقيق سامان يافته است. 
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۷-۱ حيات معقول، به‏مثابه‏ی منطق نظم اجتماعي
آنچه از کليت انديشــه علامه جعفري استفاده می‏شــود با مباحث جامعه‏شناسي نظم 
قرابت زيادي دارد؛ با اين تفاوت مهم که جامعه‏شناســي نظمِ مرســوم صرفاً از چگونگي 
تشــکيل جوامع و دلايل اســتمرار آن بحث مي‏کند، ولي عمده مباحــث علامه، ناظر به 
استمرار حيات جمعي به شکل مطلوب است. اين نکته را علامه در ابتداي بحث از حيات 
معقول متذکر شــده است به اين بيان ‏که: "اصل مهمي که مخصوص قلمرو انسان‏شناسي 
اســت، وجود يک ملازمه لطيف، ميان دو قضيه "حيات انســان چنين اســت" و "حيات 
انســاني چنين بايد باشد" است که متأســفانه از ديدگاه اغلب متفکران علوم انساني دور 
مي‏ماند. بدون شک تحقيقات ما در خصوص جهان‏شناسي و انسان‏شناسي، بدون توجّه به 
اين ملازمه لطيف، با مشکلاتي روبرو می‏شود." )جعفري، 1387، ص55( به‏عبارت‏ دیگر، 
انديشه‏ی علامه برخلاف آراي جامعه‏شناسان، علاوه بر این‏که کاملًا ارزشي و اصلاحگرانه 
است، منطق قابل‏دفاع‏تري هم در مورد نظم اجتماعي ارائه مي‏کند که مهم‏ترين ويژگي آن 
انطباق جهان اجتماعي با جهان طبيعي اســت و علامه تلاش مي‏کند بشر غرق در حيات 

طبيعي محض را متوجه حيات معقول کند يعني: توجّه به آهنگ حرکت هستي.
توضيح بيشــتر اينکه،‏ ‏از آيات قرآن کريم و روايات فراوان برداشــت می‏شود که نظم 
تکويني )طبيعي( و تشريعيِ موجود در جهان، از حريم‏هاي الهي به‏شمار مي‏رود و تلاش 
براي خروج از آن فســاد در نظم عالم اســت و خداي متعال از اين فساد ناخرسند است 
)بقره: 205(. فســاد، عبارت از برهم زدن نظم حاکم بر عالم اســت. هرگونه تلاش براي 
خروج از آن در عرصه‏ی تکوين يا تشــريع، به‏معنی فســاد و ملازم با آن اســت. هرچند 
تصرف در عالم طبيعت به‏نحوي که موجب کمال آن شده به تقويت نظم موجود بيانجامد، 
مورد پذيرش و تأکيد است و از جمله رسالت‏هاي بشر در جايگاه خلیفه‏اللهی است. ميان 
نظــام اجتماعي و نظام طبيعي )تکويني( رابطه‏ی متقابل وجود دارد و هرگونه تلاش براي 
ايجــاد ناهماهنگي ميان اين دو يا تلاش براي فــرار از اقتضائات نظام طبيعي )که در نوع 
خود نظام احســن قلمداد می‏شود( سبب سردرگمي و آشفتگي در نظام اجتماعي خواهد 
شــد. بنابراين، نظم اجتماعي، جامعه‏پذيري و مهندســي رفتارهاي اجتماعي در جامعه‏ی 
اسلامي در همه‏ی عرصه‏ها ناظر به هماهنگي نظام تکوين و تشريع است. "اسلام و ادیان 
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الهی خواسته‏اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند" )آیت‏الله خامنه‏ای، بیانات، 17 
اســفند 93، در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیســت، منابع طبیعى و فضاى سبز(. در 
جامعه‏ی اسلامی همه‏چیز قاعده‏مند است. همه‏چیز باید در زمان و مکان خودش صورت 
گیرد در آيه شــريفه "كُلُواْ وَاشْــرَبوُاْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الخَْيطُْ الَأبيْضَُ منَِ الخَْيطِْ الَأسْوَدِ منَِ 
الفَْجْرِ" براي حکم روزه قواعد و شرايط خاصي ذکر شده است. بر اين اساس، خوردن و 
آشاميدن، حتي يک لحظه پس از اذان صبح، روزه را باطل مي‏کند، و افطار حتي يک لحظه 
ياَمَ إلِىَ الَّليلِْ". مشــاهده می‏شود  واْ الصِّ قبل از اذان مغرب هم روزه را باطل مي‏کند "ثمَُّ أتَمُِّ
که قوانين تشريعي بسيار دقيق بوده و کمترين درصد خطاي عامدانه، مومن را در زمره‏ی 
خطاکاران قرار مي‏دهد. بنابراين اسلام در کليت خود يک نظم خاص و مهندسي رفتار را 
در همه‏ی ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياســي و فرهنگي ارائه کرده است. چنين رويکردي 
در جامعه‏ی اسلامي نيز بايد مورد توجه باشد؛ زيرا دقت و شفافيت در قانون‏گذاري، ميزان 
خطا و سرپيچي فردي و اجتماعي را کاهش مي‏دهد. همان‏طور که قوانين تشريعي اسلام 
با قوانين تکويني هماهنگ اســت و هيچ قانون و حکم تشريعي را نمي‏توان يافت که در 
تعارض با قوانين تکويني عالم باشد، زيرا قوانين تشريعي بخشي از سنت‏هاي الهي است 
که در شــکل دستورات هنجاري و از طريق منابع وحي و انبياي الهي در اختيار بشر قرار 
می‏گیرد. همان‏طور که قوانين تشــريعي خداوند، در تضاد و مخالفت با قوانين تکويني او 
نيســت، قوانين اجتماعي و سياســت‏گذاري‏هاي کلان و خرد در جامعه اسلامي نيز نبايد 
در مخالفت با قوانين تکويني و تشــريعي قرار گيرد. برای مثال، در هستي‏شناسي، شيطان 
دشمن انســان است و در نظام اجتماعي و تکاملي هم بايد از سوي انسان دشمن شمرده 
شــود )فاطر: 6(. هستي انسان بر زوجيت بنا شده اســت )نباء:‏8( و بشر بايد بر الزامات 
آن در زندگي زناشــويي تن در دهد و روابط خارج از قاعده را کنار بگذارد. شــب زمان 

استراحت و روز هنگام معاش است )نباء: 10 و 11(. 
ايــن منطــق از عقلانيت ديني برمی‏خیزد. شــالوده‏ی زندگی اجتماعــی بر عقلانیت 
اســتوار می‏گردد. بدون عقلانیت نه اجتماعی شــکل می‏گیرد و نه استمرار حیات بشری 
ممکن می‏گردد. انســان‏های دارای منافع کاملًا متضاد بر پایه‏ی عقلانیت گرد هم می‏آیند 
و ســختی‏های حیات جمعی را بر خود تحمیل می‏کننــد. بنیان مطلوبیت‏ها و ارزش‏های 
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اجتماعی در هر جامعه‏ای عقلانیت است که در سطوح نازل‏تر در قالب الگوها و هنجارهای 
اجتماعی خود را نشــان می‏دهد. قواعد رفتارهای اجتماعی را عقلانیت تعریف می‏کند و 
این همان چیزی است که در لسان جامعه‏شناسی با عنوان منطق کنش یا نظم اجتماعی از 
آن یاد می‏شود. اگر جامعه را مساوی نظم بدانیم، عقلانیت هم مساوی منطق نظم خواهد 
بود. بدین‏ترتیب عامل نظم‏بخش تعاملات اجتماعی چیزی جز عقلانیت نیســت. نکته‏ی 
مهم اینجاســت که منطق نظم، بسته به ســطوح عقلانیت و جایگاه آن در زندگی جمعی 

متفاوت خواهد بود. 
آنچه در ظاهر مشاهده می‏شود، هيچ جامعه‏ي بي‏نظم در دنيا وجود ندارد. هر جامعه‏اي 
براي دستيابي به اهداف و مقاصد خود برنامه‏هايي را تدوين کرده و دنبال مي‏کند. جوامع 
مدرن در شمار منظم‏ترين جوامع دنيا قرار دارند. دنياي متجدد دنياي نظم است؛ بدين‏معني 
که حتي فلسفه چگونه زيستن را تدوين کرده و ظواهر مادي را بر اساس همان فلسفه در 
کنار هم به‏صورت منطقي چيده اســت. به‏تعبير ديگر، فلسفه‏ی مادي‏گراي دنياي تجدد در 
تناســب با زندگي سکولار و مادي جوامع غربي است. ميان فلسفه غرب و زندگي غرب 
هماهنگي وجود دارد. امــا به‏نظر علامه جعفری از نگاه قرآن اين نظم پذيرفته و مطلوب 
نيســت. آنها هدف خلقت را گم کرده‏اند. آنها از پشــت خانه‏ها به خانه وارد مي‏شــوند. 
آنها فراموش کرده‏اند که مخلوق و بنده خداوند هســتند. نظم مطلوب قرآن نظم مبتني بر 
بندگي اســت، نظم مبتني بر تقواست )بقره: 189( هر چيزي راهي دارد و هر اتاقي دري 
دارد و بايد از در آن وارد شــد. همچنان‏که در حديث شــريف نبوي آمده اســت که "انا 
مدينه العلم و علي بابها فمن اراد المدينه فلياتها من بابها". هر کس قصد ورود به خانه را 
داشــته باشد بايد از درِ آن وارد شود و درِ شهر اسلام، ولايت علي‏بن ابي‏طالب است. )و 
چه زيباســت که بيشترين اهتمام علامه جعفري صرف ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه، يعني 
مدخل شــهر اسلام گشته اســت(. بنابراين طبق عقلانيت اسلامي، هدف وسيله را توجيه 
نمي‏کند. هم هدف و هم وســيله بايد مشــروع باشد. مسير ســاخت جامعه‏ی مطلوب از 
جهان‏شناســي و انسان‏شناسي اســامي مي‏گذرد. جهان انساني نه در مقابل، که در امتداد 
جهان طبيعي)کيهان( اســت. شناخت درســت انسان و کيهان و پایبندی به الزامات آن در 
زيســت‏جهان اجتماعي ضرورتي است که نيل به حيات طيبه )به‏‏عنوان هدف پيشرفت( را 
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ممکن خواهد ساخت. بدين‏گونه است که نظام اخلاقي، هم انسان و هم طبيعت را شامل 
می‏شود. انســان همان‏گونه که در قبال همنوعان خود مسئول است در قبال محيط طبيعي 

و زيست هم مسئول است. 
یکی ديگر از نتایج بحث این اســت که التزام به تفاوت طبيعي زن و مرد با دارا بودن 
دو نوع ساختمان فيزيکي بايستي در زيست‏جهان اجتماعي هم خود را نشان دهد. زن در 
نهايت زن است و مرد هم در نهايت مرد است. "اين تنوع مربوط به مختصات طبيعي دو 
صنف است كه براي شركت و تفاعل آن دو در موضوع توليد مثل بروز ميك‏ند" )جعفری، 
1388، ص79(. تلاش براي هم‏شکل‏سازی و همسان‏سازي اين دو که از نشانه‏هاي مذموم 
آخرالزمان هم به‏شمار مي‏رود )الكافي، ج5، ص550، باب من أمكن من نفسه، ح4( فساد 
در نظام تکوين تلقي مي‏گردد. جســم و فيزيک انسان‏ها بخشي از جهان طبيعي و تکوين 
است که بايد درست شــناخته شود و مواجهه درست با آن صورت گيرد. در این‏صورت 
)به‏عنوان نمونه( تناســب شــغلی و به پیرو آن، تناســب تحصیلی برای دختران و پسران 
در جامعه اســامی یک اصل بینادین خواهد بود. نتيجه اين می‏شود که جامعه‏پذيري در 
جامعه‏ی اســامي نمي‏تواند بي‏توجّه به اقتضاءات نظام طبيعي صورت گيرد. البته مباحث 
علامه در تناســب شــغلي و تحصيلي به اين صراحت نيست. آن‏چه از توضيحات ايشان 
در ذيل آيه شــريفه "الرجال قوامون علي النساء" )نســاء: 34( استفاده مي‏شود اين است 
که به‏دليل شــرايط فيزيولوژيکي و روان‏شناسانه و نقش محوري خانواده در تربيت انسان، 
کارهاي اجتماع )نان‏آوري و مســائل مربوط به آن( بهتر اســت برعهده مردان گذاشــته 
شــود. "اين مباحث براي كساني رسميت دارد كه خانواده را به‏عنوان اولين عنصر زندگي 
اجتماعي و عامل شــكوفا شدن عواطف و احساسات انساني مي‏پذيرند. روي اين مباحث 
با كساني است كه حداقل مطالعه را در جنبه‏هاي فيزيولوژكي و پسكيولوژكي مرد و زن، 
داشــته باشــند" )جعفری، 1388، ذيل خطبه 79، ص 537(. "علت اينكه مرد سرپرست 
خانواده معرفي شده است، كي علت طبيعي محض است نه قراردادي و تحكمي و امتياز 
خــاص مرد بودن. اين علت طبيعي عبارتســت از مقاومتي كه مردها در برابر رويدادهاي 
خشــن زندگي و رويارویي با عوامل مزاحم طبيعت و همنــوع و آمادگي دائمي مرد در 
گرداندن گردونه‏هاي اقتصادي دارند." )همان، ص 538( آن‏چه از عبارات علامه اســتفاده 
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مي‏شــود اين است که ايشان به تســاوي زن و مرد )در انسانيت و ظرفيت تکامل( تأکيد 
فراوان دارند ولي تشــابه آن دو را نمي‏پذيرند: "زنان باید به زن بودن خود ایمان داشــته 
باشــند و هرگز ابعاد وجــودی خود را نادیده نگیرند و بیهوده خود را با مردان مقایســه 
نكنند. زن و مرد باید به اهمیت خانواده توجه داشته باشند و بدانند كه سرنوشت اجتماع 
را خانواده تعیین میك‏ند." )جعفري، گزيده افکار، بی‏تا( اين جمله از علامه که مي‏فرمايد: 
"زنان همه‏ی جان و حیات خود را در طبق اخلاص برای اجرای فرمان خلقت و شركت 

در آهنگ كلی هستی، تقدیم مردان میك‏نند" )همان(، فوق‏العاده حائز اهميت است. يعني 
دفاع از شــاکله‏ی خانواده به‏‏عنوان مهم‏ترين کانون تربيت انسان و قرارگرفتن در مسيري 
که از ظرفيت "قواميت" مرد و احساس و عاطفه‏ی زن استفاده بهينه گردد، همسو شدن با 

هدف خلقت و آهنگ کلي هستي است. 
عقلانیت ابزاری که هدفش حداکثرســازی ســود و لذت دنیوی است، حیات جمعی 
را به‏ســمت مادی‏‏گرایی )حيات طبيعي محض( سوق می‏دهد؛ همان‏طور که تمدن غرب 
امروز محصول عقلانیت ابزاری است. اما عقلانیت نظری و دینی، هدفی جز حداکثرسازی 
سود و لذت دنیوی را دنبال می‏کند. هدف عقلانیت نظری، آن‏چنان‏که در آموزه‏های دینی 
بیان شده است، بندگی خدا و کسب بهشت برین است. جوهر عقل عملی، محاسبه‏ي سود 
و زیان در ارتباط با اغراض و اهدافی اســت که آدمیان آنها را ارزشــمند و مطلوب تلقی 
می‏کنند. بســته به این‏که افراد و جوامع بشری چه اهدافی را مطلوب تلقی نمایند، زندگی 
و ســیر و حرکت آنها صورت‏بندی و جهت‏گیری خاصی پیدا می‏کند )پارسانیا، 1381(. 
بنابراین میان نظم اجتماعی و عقلانیت رابطه‏ی طولی برقرار اســت؛ به این معنی که: نظم 
میوه‏ی عقلانیت، و منطق نظم، همان عقلانیت اســت. ســخن از نظم اجتماعی، سخن از 
عقلانیت اســت. لســان دین از چنین منطقی به منطق عدالت تعبیر می‏کند. عدالت معیار 
ســنجش رفتارهای مطلوب از نامطلوب است. به‏عبارت‏ دیگر، عدالت قاعده‏ی نظام‏بخش 
کنش‏هاست. "اعدلوا هو اقرب للتقوی". نتیجه این است که در لسان دین، نظم اجتماعی، 
عقلانیت و عدالت ســه ضلع یک مثلث )دین( را نشان می‏دهند که هرکدام ظرفیتی برای 
نظریه‏پردازی و تحقق نظــام توحیدی را در خود نهفته دارند و حيات معقول همه اين‏ها 

را دربر می‏گیرد. 
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۷-۲ امکان تحقق حيات معقول )پيشرفت(
زندگــي اکثريت بشــر در حيات طبيعي و خروج معدودي از افراد به ســمت حيات 
معقول ممکن اســت دانشمندان را نســبت به امکان‏پذيري حيات معقول با ترديد جدّي 
مواجه کند مبني بر این‏که آيا امکان تحقق حيات معقول با ويژگي‏هايي که علامه جعفري 
توصيف مي‏کند، وجود دارد؟ آيا اساساً قانون کلي حيات جمعي همان نيست که اکثريت 
مردم در زندگي در پيش گرفته‏اند؟ اهميت اين پرســش از اين جهت اســت که در مورد 
پيشــرفت همچنین پرسشي عيناً مطرح می‏شــود؛ يعني آيا پيشرفت واقعي ممکن است و 
بشر از عهده‏ی چنين کاري برمی‏آید؟ علامه که همواره اعتقاد راسخ به "خواستن توانستن 
است" داشــته، تلاش کرده در لابه‏لای آثار خود به پرسش‏هايي از اين سنخ جواب دهد. 
به‏نظر علامه درست است که در تاريخ مي‏بينيم که انسان‏های رشديافته در اقليت هستند، 
ولي استثنا به‏معناي خلاف قانون نيســت. علامه توصيه مي‏کند که گردانندگان اجتماع و 
مربيان جامعــه بايد تلاش کنند تا افراد، طعم حيات آگاهانه را بچشــند. اگر کارگردانان 
جوامــع به توجيه ضرورت حيات آگاهانه بپردازند، افراد هيچ‏گاه از خود مقاومت نشــان 
نخواهند داد. اگر انســان‏ها از عظمــت عدالت و صدق و تعقــل در کارها و گفتارها و 
احســاس عظمت تکليف و نوع‏دوســتی آگاه شــوند پذيراي آنها خواهند بود )جعفری، 
همان(. توصيه‏ی علامه به کارگردانان و مربيان جامعه امروز در ادبيات، الگوي اســامي 
ايراني پيشرفت و ضرورت آن بازتوليد می‏شود؛ گو اينکه "خروج از حيات طبيعي به‏سوی 
حيات معقول" همان "حرکت از وضعيت موجود به‏سوی وضعيت مطلوب" است. نقشي 
که امروز برعهده‏ی مرکز الگوي اســامي ايراني پيشرفت گذاشته شده است، همان نقشي 

است که علامه از کارگردانان اجتماعي و مربيان آن انتظار دارد.

۷-۳ این‏همانی حيات معقول و حيات طيبه
کليــدواژه حيات‏طيبه در آثار علامه جعفري در مقايســه با حيات‏ معقول کمتر به کار 
رفته اســت و هميشه اين سؤال براي خواننده آثار ايشان مطرح می‏شود که اين دو مفهوم 
چه نسبتي باهم دارند و چرا علامه به‏جای "حيات طيبه" که عيناً در قرآن کريم به‏کار رفته 
اســت، از "حيات معقول" اســتفاده مي‏کند. اگرچه پاسخ اين سؤال روشن است و علامه 
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به‏دليل بها دادن به تفکر و عقلانيت که مکرراً در قرآن آمده اســت، اين اصطلاح را به‏کار 
مي‏برد ولي در جمله‏اي اشــاره مي‏کنند که حيات معقول همان حيات طيبه اســت. علامه 
در ترجمه آيه 97 ســوره مبارکه نحل این‏همانی حيات طيبه با حيات معقول را گوشــزد 
کرده‏انــد: "مَنْ عَمِلَ صالحِاً منِْ ذَکَرٍ أوَْ أنُثْي‏ وَ هُوَ مُؤْمـِـنٌ فَلَنحُْييِنَهَُّ حَياةً طَيبِّةًَ؛ هر كس از 
مرد يا زن عمل صالح انجام بدهد، او را با )حيات پايكزه( كه همان )حيات معقول( است، 
احيــاء ميك‏نيم." )جعفری، 1388، ذيل خطبــه 32، ص 362( در جايي ديگر مي‏فرمايند: 
"‏حيات معقول كه شايســتگي اســتناد به خدا را دارد و می‏تواند حيات طيبه ناميده شود" 
 عَنْ بيَنِّةٍَ؛ تا هر كسي كه در اين زندگاني  )همان( "ليِهَْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَنِّةٍَ وَيحَْياَ مَنْ حَيَّ
تباه می‏شود، از روي دليل روشن باشد، و هرکسی كه موفق به حيات طيبه )حيات معقول( 
می‏شــود، از روي دليل روشن باشــد" )همان( این‏همانی حيات طيبه با حيات معقول از 
رابطه‏ی جانشــيني اين دو مفهوم در جملات علامه نيز به‏دست مي‏آيد. جمله‏ی "پيوستن 
زندگاني طبيعي به حيات طيبه‏ي الهي، سپس آزاد كردن آنان در حوزه‏ي جاذبيت ربوبي" 
)همان، ذيل خطبه 113، ص 1090(، عيناً با حيات معقول به‏جاي حيات طيبه تکرار شده 
است: "واقعا اين سؤال مطرح است كه علت چيست كه پديده‏ی حيات در انسان‏ها كه بنا 
به عقيده‏ی تكامليون از مراحل ابتدائي به مراحل عالي‏تر در حرکت‏اند، هرگز به عالي‏ترين 
و والاترين و تبديل حيات طبيعي به حيات معقول اســت، گوش فرا نمی‏دهد؟" )همان، 

ذيل خطبه 79، ص 532( 

۷-۴ کنش معقول منتج از حيات معقول
از ســويي، خروجي منطقي تصوير حيات معقول، "کنش معقول" اســت  و از سوي 
ديگر، براي دست‏رســي به حيات معقول راهي جز کنش معقول وجود ندارد. در مقايسه 
بــا "کنش عقلاني" وبر و "کنش ارتباطي" هابرماس، کنش معقول منطقي‏تر و قابل دفاع‏تر 
است. برغم اين‏که علامه در مجموعه‏ی 27 جلدي ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه حتيّ يکبار 
از اصطلاح "کنش" اســتفاده نکرده است، دقت کافي در انديشه‏ی علامه نشان مي‏دهد که 
همت زيادي به خرج داده تا با تمام توان با عقلانيت مدرن مواجه شده و انسان امروز را 
به عقلانيت حقيقي که همان عقلانيت وحياني است، متوجه سازد. اگرچه غرب توسعه‏ی 
خــود را مرهون رشــد عقلانيت مي‏داند، لکن به‏نظر علامه نــه آنچه در غرب روي دارد 
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عقلاني بود و نه آنچه اتفاق افتاد، پيشــرفت بود. عقلانيت بدون شــناخت‏هاي بنيادين و 
پيشــرفت بدون فهم آهنگ حرکت هستي و جايگاه انســان در آن ناممکن است. علامه، 
فرهنگ و تمدن غرب را به‏خوبي شــناخته بود و توانسته بود به لايه‏هاي معنايي و هويتي 
آن نفــوذ کرده و بدون تعصب به آن نظر افکند. علامه، نقطه عزيمت خود را دقيقا جايي 
قرار مي‏دهد که نقطه ثقل روشــنگري غربي اســت؛ يعني بريدن از آهنگ کلي هستي و 
انسان‏مداري خودبنياد و دنيابســندگي که او را به "حيات طبيعي محض" محدود ساخته 
اســت. به بيان ديگر اگرچه نقدهاي زيادي بر مدرنيته از زبان دانشــمندان غربي و شرقي 
وارد شده است لکن عمده‏ی اين نقدها با نقص ارائه جايگزين مواجه‏اند. انديشه‏ی علامه 
در عين نقد عقلانيت غربي، جايگزين مناسبي با عنوان "حيات معقول" براي بشر معرفي 
مي‏کند که "کنش معقول" يکي از ثمرات آن براي رقابت با کنش عقلاني و کنش ارتباطي 
است. اشاره به اين نکته هم لازم است که کنش عقلانيت و کنش ارتباطي سطح رويين و 
خلاصه انديشــه غربي است که ريشه‏هاي آنها را بايد در انديشه‏هاي بنيادين کانت، هيوم 

و امثال آنها جستجو کرد. 
توضيح بيشــتر اين‏که، توصیف "کنش" مستلزم توصیف چند لایه است. "چند لایه از 
این‏جهت که چنین توصیف‏هایی نه فقط شامل اشاره به حرکت فیزیکی است، بلکه شامل 
اشــاره به قصد شــخصی که آن حرکت را انجام می‏دهد و قواعد اجتماعی اســت که در 
آن این حرکت معنا می‏گیرد" )فــی، 1389؛ ص 157(. واژه‏ی "کنش" برخلاف "رفتار"، 
حاصل معنامندی اســت. کنش‏ها بیانگر عقاید و امیال‏اند. به‏منظور تعیین مفهوم یک کنش 
باید عقاید و امیال نهفته در پشــت آن را نشــان‏ دهیم )فی، همان، ص 174(. کنش درون 
چارچوبی رخ می‏دهد که حاصل آگاهی، تعامل نظام بینشی، نظام ارزشی و نظام انگیزه‏ها 
و اهداف )پارســانیا، 1391، ص 25( اســت. به‏نظر وبر، "در علوم اجتماعی آن چیزی را 
می‏توان فاکت1 خواند که اگر و تنها اگر کنشــگران اجتماعی معنایی بدان بخشیده باشند، 
یا به‏تعبیری "اهمیت فرهنگی" داشته باشد. به‏بیان ساده‏تر، فاکت‏های اجتماعی وجودشان 
وابسته به‏معنایی است که به‏لحاظ فرهنگی به ‏آنها داده شده است" )هکمن؛ 391، ص 37(. 
"معنای ذهنی کنشــگران اجتماعی اســاس تمام تحلیل‏های اجتماعی‏- علمی وبر است" 

1. fact
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)همان، ص 45(. در نظریه‏ی "ساخت کنش اجتماعی پارسونز"، کنش اجتماعی در قالب 
هنجاها و ارزش‏های اجتماعی ســازمان می‏یابد و هنجارهــای اجتماعی کنش فرد را در 
جهــت همنوایی نهایی نظام ارزش‏های اجتماعی ســوق می‏دهد )ر.ک: ادیبی و انصاری، 
1358، ص ۷۰-۷۱ و توســلی، ۱۳۸۸، ص ۱۷۹(. بنابرايــن، کنش برخلاف رفتار، ارادی 
اســت )توسلی، ۱۳۸۸، ص ۱۷۹(. به‏عبارت دیگر، "کنش به آن نوع کردار انسانی اطلاق 
می‏شــود که میزانی از هدفمندی و تعمّد را در بر داشــته باشــد" )بروس، 2006، ص3( 
کــه همان "انتخاب از میان گزینه‏های ممکــن و مطلوب در موقعیت‏های اجتماعی معین 
است" )هال، 1391، ص 9، "یادداشت مترجم"(. در واقع، رفتارهای معنامند )وبر، 1947؛ 
مندرج در: تاپســون، 1392، ص 179(، کنش‏هایی‏انــد که از اصول و ارزش‏های خاصی 
تغذیه می‏کنند. نظام بینشــی و ارزشی نه تنها در جهت‏گیری رفتار از طریق ترسیم اهداف 
و انگیزه‏ها خود را نشــان می‏دهد، بلکه در انتخاب شیوه و روش نیز موثر است. بنابراین، 
می‏تــوان گفت که ویژگی‏های رفتاری افراد، از جمله مومنان، معرف اصول و ارزش‏هایی 
اســت که شبکه‏ی هنجاری و یا ارتباطی بر آن استوار گردیده است. برخلاف نظر ماکس 
وبر، که در تبیین انواع کنش در تیپ آرمانی خود، کنش عقلانی را از کنش ارزشــی جدا 
می‏کند، از نگاه اســامی، کنش هم‏زمان هم می‏تواند معطوف به ‏ارزش و هم معطوف به 
هدف باشــد؛ چرا که ارزش در نسبت با هدف و غایت تعریف می‏شود. به‏تعبیر رحیم‏پور 
در نقــد عقلانیت وبر، یک عمل می‏تواند در آنِ واحــد هم مصداق "عمل هدفی" و هم 
مصداق "عمل ارزشــی" باشــد )رحیم‏پور، 1389، ص 21(. در دیدگاه اســام، تعریف 
هدف بر اســاس ارزش‏ها یعنی نگاه ترکیبی "دنیا- آخرت" برای هر مسأله و راه‏حل‏های 
آن اســت )همان، ص 28(. پس، کنش همان رفتار معنادار اســت. معنا در حکم روح و 
جان کنش انســانی است )پارسانیا، پیشــین، ص 25(. معنادارى زندگى انسان برگرفته از 
نحوه‏ی نگرش انسان به‏ جهان و خود و يا به‏تعبير ديگر تابع "جهان‏بينى و انسان‏شناسى" 
اوست. جهان‏بينى نيز به‏نوبه‏ی ‏خود "نظام عقيدتى"، و به دنبال آن، "نظام ارزشى" را شكل 
م‏ىدهد. از طرفى چون افعال اختيارى انســان تابع اراده او هستند و اراده انسان‏ها نيز در 
پرتو نوع نگرش و نظام ارزشــى مورد قبول آنها شكل م‏ىگيرد؛ رفتارهاى انسان نيز تابعى 
از نظام ارزشــى مورد قبول او خواهند بود )مصبــاح یزدی، 1381، ص 14 و نیز 1376، 
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ج1، ص101(.
هم کنش عقلانی ماکس وبر و هم کنش ارتباطی هابرماس )عظیم‏زاده )1386( از سنخ 
کنش‏های آرمانی به‏شمار می‏روند. مهم‏ترین دغدغه‏ی ماکس وبر کارآیی و حصول نتیجه 
بود که از راه عقلانیت معطوف به هدف ممکن می‏شــود؛ هرچند وبر بعد برای خلاصی 
از قفس آهنین ناشــی از ســاختارهای عقلانی، جایگاهی نیز به ارزش‏ها داده است. وبر 
عقلانیــت غایتمند را عقلانی‏ترین نوع کنش می‏دانســت که نهایتا به بنگاه ســرمایه‏داری 
مــدرن و دولــت بوروکراتیک مدرن انجامید )صالحی امیــری، 1395، ص 139(. تلاش 
اصلی هابرماس عبارت اســت از مشــارکت در تدوین و عرضه‏ی سیمایی واضح از یک 
"ســبک زندگی اجتماعی بهتر و جامعه‏ای که در آن امکانات و تســهیلات بیشتری برای 

ســعادت، صلح و وحدت و همبستگی همگانی فراهم باشــد؛ از نظر وی، جامعه هرچه 
عقلانی‏تر باشد بهتر و مطلوب‏تر است و این عقل از حاصل جمع تضارت عقول و ارتباط 
متقابل آنها به‏دست می‏آید ودر واقع نوعی توافق بین‏الاذهانی و اجماع همگانی انسان‏های 
خودآگاه است" )نوذری، 1381، ص 45، در: پیرمرادی، 1393(. اما مشکل تز هابرماس در 
اینجاست که او راه نیل به حقیقت را در فهم "بین‏الاذهانی" یا "توافقی" محصور می‏داند. 
به‏تعبیر نیکلا گریمالدی، مفهوم جامعه‏شــناختي، جايگزيــن تجربه‏ی متافيزيکي حقيقت 
مي‏شود. همان‏گونه که، دانشمندان جايگاه "حقيقت" را به چيزي واگذاشتند که در زماني 
معين از ســوي اکثريت جامعه علمي مناسب تشخيص داده شد )گريمالدي، 1382، ص 

.)98-96
در نقد کنش ارتباطی هابرماس بایســتی به این نکته‏ی مهم اشــاره شود که عقلانیت 
ارتباطی بریده از هستی و توجه به خالقش، توان رهایی‏بخشی ندارد حتی اگر همه‏ی بشر 
به‏صورت ارتباط میان‏فرهنگی در آن مشــارکت کننــد. عقلانیت ارتباطی مراحل بالاتری 
همچــون عقل عملی هم دارد که هابرماس از آن غفلــت می‏کند که حاصل آن پوچی و 

نهلیسم خواهد بود )ر.ک: پارسانيا، 1390، ص 154(.
طه عبدالرحمن انواع كنش را به‏لحاظ عناصر آنها به سه دسته تقسيم ميك‏ند که اشاره 
به آن در مقدمه براي بيان کنش معقول علامه جعفري خالي از فايده نيســت. عبدالرحمن 
با طبقه‏بندي انســان به ملکي و ملکوتي، از سه نوع کنش سخن مي‏گويد: 1. كنش عادي 
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)متعارف( 2. كنــش ارتقايي و 3. كنش اكتمالي)عبدالرحمــن، 2005، ص287(. "كنش 
عادي" مخصوص انســان ملكي اســت؛ زيرا او جز جهان عيني فرض وجود عوالم ديگر 
و تأثيــر آنهــا در ‏اين جهان عينــي را نمي‏پذيرد. بنابراين، كنش‏هايش هــم افق با همين 
هستي‏شناسي‏اش بوده و بر مقتضاي هيچ عالم ديگري كنش انجام نمي‏دهد؛ چون برايش 
بي‏معني اســت. اين کنش در تعابيــر علامه مي‏تواند همان کنش ناظــر به حيات طبيعي 
محض باشــد. "كنش عادي" داراي چهار عنصر هدف، قصد، رفع موانع و تحمل سختي 
اســت)همان، ص223(. "كنش ارتقايي" و "اكتمالي" مختص انســان ملكوتي اســت که 
وجــود عوالم ديگري را پذيرفته و با ملاحظة آنها افق كنش‏هاي خود را ترســيم ميك‏ند. 
كنش ارتقايي، وي را از حضيض عالم عيني ارتقا بخشيده و به عوالم ديگر پيوند مي‏دهد. 
به‏عبارت ديگر، هستي‏شناســي وي را گســترش مي‏دهد و كنش اكتمالي وي را به سبب 
فطري‏ساختن و دروني‏نمودن اخلاق كمال مي‏بخشد )همان، ص260-269(. كنش اكتمالي 
شــكل عالي كنش است و عناصر چهارگانه آن عبارتند از: طلب محبت )الهي(، اخلاص، 
حريــت و تحلي به صبر )بیگی، 1391(. کنش عــادي حيات را "پديده" )ملک( و کنش 

اکتمالي آن را "آيه" )ملکوت( تلقي مي‏کند. 
کنش معقول با تفســیر دینی از هستی، و جای‏دادن انسان در دل آن، نگاه کامل‏تری از 
حقیقت انســانی را در اختیار می‏گذارد. چون کنش معقول، بالاتر از توافق و تفاهم، مسیر 
نیل به حق و حقیقت اســت. حق، نه توافقی، که دســت‏یافتنی از طریق حکمت اســت. 
بنابراین کنش ارتباطی از کنــش عقلانی و "کنش معقول" از کنش ارتباطی تکامل‏یافته‏تر 
اســت. به‏همین دلیل سیر از کنش ابزاری به معقول همواره صعودی بوده است. یعنی هر 
قدر شناخت انسان دقیق‏تر و کامل‏تر باشد، شناخت کنش و مبنای آن نیز متکامل‏تر خواهد 
بود. کنش معقول مبتني بر حيات معقول است که علاوه بر تنظيم رابطه‏ی انسان با خلق و 
خلقت، قواعدي براي تنظيم رابطه‏ی انســان با خالق و خود نيز ارائه مي‏دهد که بدون اين 
دو )رابطه با خالق و خود(، ارتباط با خلق و خلقت نيز جايگاه اصيل خود را پيدا نخواهد 
کرد. پيشــرفت واقعي مرهون توجّه توامان به روابط چهارگانه انسان با خالق، خود، خلق 
و خلقت است و اين ظرفيتي است که حيات معقول علامه جعفري در اختيار بشر امروز 

قرار مي‏دهد. 
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کنش معقول شــامل چند مرحله اســت: الف( شــناخت، که ممکن از طريق علمي، 
فلســفي، شــهودي، اخلاقي، حکمي، عرفاني، مذهبي يا ترکيبي از آنها حاصل گردد؛ ب( 
دريافت )دروني‏ســازي(، ‏گرديدن )منش( و نهايتا گرداندن )کنش(. در اين ‏صورت کنش 
معقــول يعني تلاش براي همراه‏کردن ديگران بــا خود براي نيل به حقيقت که البته بدون 
آنها گرديدن نيز با مشــکل مواجه مي‏شود. گو اينکه در انديشه‏ی علامه پيمودن راه کمال 

به‏تنهايي و با بي‏اعتنايي به ديگران امکان‏پذير نيست. )جعفری، 1388، ذيل خطبه 86(.
به‏نظر علامه، پيشــرفت دو بال دارد: معرفت و عمل: "مطلوب‏ترين عامل پيشــرفت 
معرفت و عمل است و بدون آن هیچ‏گونه حركت تكاملي در حوزه‏ی دو حقيقت مذكور 
)معرفت و عمل( امكان‏پذير نخواهد بود" )جعفری، 1388، ذيل خطبه 120، ص 1128(. 
در تعابير علامه هم‏نشــینی دو مفهوم "معرفت" و "عمل" که 46 بار در ترجمه و تفســير 
نهج‏البلاغه تکرار شــده است دو مفهوم زندگي و عقلانيت را تداعي مي‏کند. "در مراحل 
اوليه‏ي گرديدن‏هاي تكامل عرفاني معرفت و عمل دو حقيقت جداگانه به‏نظر مي‏رسند كه 
آن دو را با تشبيهات گوناگون بيان كرده‏اند، مانند بينایي چشم و حركت با پا و غير ذلك. 
اين تفكيك و جدایي هر اندازه كه شخصيت عرفاني به كمال بيشتر نائل مي‏گردد، از بين 

مي‏رود و به وحدت عالي تبديل ميي‏ابد." )جعفری، 1387،( 

۷-۵ جايگاه محوري دين براي نیل به حیات معقول )پيشرفت(
علامه جعفری در مقام مقايســه‏ي اهداف خلقت در قــرآن و نهج‏البلاغه ابتدا اهداف 
خلقت را در قرآن کريم اســتخراج و سپس اهداف بيان‏شده در نهج‏البلاغه را ذکر مي‏کند 
و به اين نتيجه می‏رســد که ميان اين دو انطباق کامل وجود دارد: "ســخنان امیرالمؤمنین 
در نهج‏البلاغه و همه‏ي شــئون زندگي از همان مواد و هدف را توضيح و تطبيق مي‏نمايد 
كي تتبع كافي در سرگذشت انسان‏ها اثبات می‏کند كه هرگونه رسالت سودمند و سازنده، 
جز مصداق و شــاخه‏هاي همين مواد و هدف‏ها نبوده اســت" )جعفری، 1388، نســخه 
الکترونيکي، ذيل خطبه اول، ص 33(. ســپس به نکته‏ی مهم ناظر به مباني دين‏شــناختي 
اشاره مي‏کند: "هدف اعلاي زندگي فردي و اجتماعي كه گمشده‏ي حياتي امروز بشريت 
است، بدون رسالت‏هايي كه مواد و هدف‏های مزبور را توضيح و تطبيق به زندگي نمايد، 
چيزي است كه هرگز براي انسان‏ها چهره‏ي واقعي خود را نخواهد نمود. به همين جهت 
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اســت كه آفریده‏ی هســتي مي‏فرمايد: كتب الله لاغلبن انا و رســلي )مجادله: 21(؛ خدا 
مقرر فرموده اســت: پيروزي از آن مشيت من و رســالت‏های رسولان من است." )ر.ک: 
جعفری، 1388، ذيل خطبه اول( علامه جعفري با تشــبيه حيات به يک فيلم، معتقد است 
که دانشــمندان فقط توان اظهارنظر در بخشــي از فيلم را خواهند داشت و تنها سازنده‏ی 
فيلم است که شناخت کامل از آن را دارد و سخن حقيقي را در مورد آن مي‏گويد و البته 
کســاني که وصل به آن منبع لايزال هســتي‏اند )ر.ک: جعفري، 1387، ص 133(. "بياييد 
فلســفه‏ی حيات و هدف آن را که مطابق مشــيت الهي در پهنه‏ی هستي به جريان افتاده 
اســت، از کساني بپرسيم که نبض حيات واقعي آنها در پيکر هستي حرکت مي‏کند، نه از 
مرده‏های زنده‏نما که در سايه جنازه خود می‏جنبند." )جعفري، 1375، ص 73( "سؤال از 
فلســفه کلي حيات وابسته به درک حيات کلي و فلسفه‏ی عالي است و اين درک، مافوق 
طبيعت معمولي و مشــاعر عادي مغز انســاني است؛ لذا بايستي براي چنين درکي قدم به 
فراتر از طبيعت معمولي و درک‏های عادي مغز آدمي گذاشــت و اين کار جز به تحريک 
نيروي الهي قابل تفسير نخواهد بود... از اينجاست که مذهب به‏‏عنوان يگانه پاسخ‏گو پا به 
ميدان مي‏گذارد و سؤال مزبور را حل‏وفصل مي‏کند." )همان، ص 114-115( آيه شريفه‏ي 
"يســئلونک عن الروح قل الروح من امر ربي و ما اوتيتم من العلم الا قليلا؛ از تو درباره 
روح مي‏پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است و شما جز مقداري کم از علم بهره‏مند 
نيســتيد" صريحاً عالي‏ترين جلوه‏ی حيات را غيرقابل شناخت معرفي مي‏کند،‏ حقيقتي که 
مرتبه عالي‏اش غيرقابل شــناخت بود، مرتبه پايين‏اش کاملًا روشن نخواهد شد )جعفري، 

1389، ص 29(. 
به تعبیر ديگر، با در نظر گرفتن قدرت طبيعت حيواني انســان و گسترش فعالیت‏های 
گوناگون آن با سهولت و ســادگي راه فعاليت را هموار می‏کند، تمايل و گرايش به‏سوي 
آن طبيعــي بوده، ورود به اعتلا احتيــاج به عمل کمک‏کننده دارد. ايــن عامل عقل و يا 
وجدان آدمي اســت كه پيامبر دروني ناميده می‏شــود. عقل سليم يا وجدان، اساسی‏ترین 
و مقدس‏ترین كاري را كه انجام مي‏دهد این اســت كه بارور شــدن خود را به دو عامل 
مســتند مي‏داند: 1- تكاپو براي شــناخت جهاني كه در آن زندگــي می‏کند. 2- پذيرش 
تعليم و تربيت از عظماي كمالي‏افته كه اســرار هســتي و حيات آدمي براي آنان روشن 
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اســت. به‏نظر می‏رسد كه اگر عقل يا وجدان آدمي اين كار مقدس را انجام نمي‏داد، آدمي 
در همان مراحل نخســتين حيات، راكد مي‏گشت و تدریجاً از بين مي‏رفت. اين عظماي 
کمال‏یافته پيامبران الهي هســتند كه با معرفي اوصياء براي پس از حيات خود و با عرضه 
داشتن کتاب‏های آســماني مأموریت بارور ساختن عقول و وجدان‏هاي آدميان را تكميل 
مي‏نمودند. لــذا می‏گوییم كاري كه اوصيا و کتاب‏های آســماني انجام مي‏دهند، دامنه‏ی 
فعاليت پيامبران اســت. با اين ملاحظات نتيجه‏ی روشني كه به‏دست مي‏آوريم، این است 
كه وجود مربيان كمالي‏افته براي بهره‏مند شــدن انســان‏ها از بایستگی‏ها و بایستگی‏ها كه 
بايســتي از روي اراده و اختيار مورد عمل قرار بگيرند، ضرورت دارد. ما مي‏دانيم كه تنها 
ائمه معصومين عليهم‏السلام بودند كه بدون اندك تمايلي شخصي و با هرگونه گذشت و 
فــداكاري نگهباني تعادل دين را چه در قلمرو عقايد و چه در قلمرو احكام و وظايف به 
عهده گرفته تا نفس‏های آخرين با انحراف و شــيوع بدعت‏های ويرانگر مبارزه ميك‏ردند. 
تاريخ اســام اين جريان بااهمیت را به ما نشــان داده است كه ائمه معصومين تا آخرين 
ســرحد امكان از عهده‏ی مأموریت نگهباني دين اسلام برآمده‏اند. در شرايطي كه اجتماع 
دورانشــان مساعد و آماده پذيرش بوده اســت، مأموریت خود را در سطح اجتماع انجام 
داده‏اند و در هرزمانی كه شرايط اجتماعي با اجراي مأموریت آنان مساعد نبوده، به تربيت 
افرادي مي‏پرداختند كه بتوانند در صورت امكان نگهباني تعادل دين را به عهده بگيرند و 
آن‏ را انجام بدهند. در سرگذشت زندگي هر كي از ائمه‏ی معصومين تربيت‏شدگاني ديده 
مي‏شوند كه به اصطلاح معروف هر كي از آنان شايسته منصب پيشتازي در سازندگي‏هاي 

انساني بوده‏اند )جعفری، 1388، ذيل خطبه 2، ص 280-279(. 
اين تعابير نشــان مي‏دهد که بشــر به دليل عدم شناخت لازم از خود و جهان توانايي 
برنامه‏ريــزي در حيات جمعي و حتيّ فردي را ندارد و لاجرم دســت به دامن اديان الهي 
خواهد شد؛ به‏ويژه اگر قرار باشد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت براي يک يا چند جامعه 

تدوين و ترسيم کند. 

۷-۶ حيات معقول در قامت يک نظريه
يکي از تفکرات بسيار عميق و شناخته‏شده محمدتقي جعفري، انديشه‏اي است که آن 
را با عنوان "حيات معقول" ابراز داشــته است. حيات معقول در نظام فکر اين شخصیت، 
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يک انديشه مدام جاري است که با تبيين‏هاي علمي و چندباره وي، از فرضيه‏ی عبور و به 
جايگاه يک تئوري رسيده است. طي اين تئوري، او می‏کوشد در مقام يک پويش‏گر، ميان 
مرزهاي انســان و جهان قرار گرفته و الگويي جديد براي يک نوع جهان‏نگريِ ريشه‏دار 
طراحي کند. به‏نظر می‏رســد، جدی‏ترین و واضح‏ترين مسئله‏ای که در کنه حيات ملحوظ 
است، ارتباط با هســتي از یک‏سو و ارتباط با انسان از سوي ديگر است. در اصل حيات 
معقول می‏کوشــد حيات را به‏‏عنوان شاخص هستي، در کنار عقل و فکر به‏‏عنوان شاخص 
انســان قرار دهد. به‏ويژه اینکه حيات معقول در قامت يک نظريه، در دهه‏ی پنجم حيات 
علامه، يعني پس از انديشه‏هاي کافي و پختگي فکري مطرح شده است. از این‏رو حيات 
معقول صرفاً نظريه‏اي انتزاعي و ذهني نيست بلکه جنبه‏هاي غيرذهني و عملي نيز دارد و 
از همين منظر ويژگي‏هاي کاربردي بودن آن را برجســته ساخته است. در حقيقت، حيات 
معقول نوعي فراخوان معنوي و اخلاقي به فرآيند عقلانيت اســت و حضور معنويت در 
متن عقلانيت را يادآوري مي‏کنــد )ر.ک: همان، ص 8-11(. بنابراين، حيات معقول يک 
نظريه است؛ نظريه‏اي که "فرآيند حرکت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب" را براي 
بشر امروزي ترسيم مي‏کند. وضعيت امروز بشر، زيستن در "حيات طبيعي محض"‏ است 
که علامه مي‏کوشد او را به‏ســوي وضعيت مطلوب "حيات معقول" راهبري کند )علامه 
پيش از پرداختن به چيســتي حيات معقول، ضعف‏ها و کاستي‏هاي حيات طبيعي محض 
را در 43 محــور خلاصــه مي‏کنــد. )ر. ک: 1387، ص 20-54(. بنابراين حيات معقول، 
ترجمه‏ و برداشتي اســت از کليت آموزه‏هاي دين مبين اسلام که هدفش آگاهي‏بخشي و 
معرفت‏افزايي براي آحاد بشــر است تا بدین‏وســیله، غبار غفلت از گوهر عقل و فطرت 
زدوده و وي را به انســانيت اصيل و فطرت خويش متوجه کند: "بعََثَ فيهمِ رُسُلَهُ و واترََ 
وا علَيهمِ بالتَّبليغِ،  روهُم مَنسِيَّ نعِمَتهِِ، و يحَتجَُّ إليَهمِ أنبياءهُ؛ ليِسَــتأَدُوهُم ميِثاقَ فطِرَتهِِ، و يذَُكِّ

و يثُيروا لهَُم دَفائنَ العُقول، و يرُُوهُم آياتِ المَقدِرَةِ" )نهج‏البلاغه، خطبه يکم(.

۸- نتیجه‏گیری
پيشرفت در انديشه‏ی علامه جعفری پيوند وثيقي با ترسيم حيات معقول و عرصه‏هاي 
آن دارد. حیات معقول در اندیشه‏ی علامه جعفری یک مفهوم محوری است و پیوند وثیقی 
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با نظام احســن الهی دارد. در واقع، حیات معقول، جاگرفتن زندگی انسانی در متن کیهان 
و ناموس هســتی اســت. همه‏ی تلاش علامه بر این است که زندگی انسانی را بخشی از 
نظام احسن الهی فهم کند و بر اين عقيده‏اند که تلاش بشر برای فهم خود در متن کیهان و 
هستی مسیر او را برای دستیابی به حیات معقول فراهم می‏کند. حيات معقول يعني "حیات 
آگاهانــه‏ای كه نیروها و فعالیت‏های جبری و جبرنمای زندگی طبیعی را با برخورداری از 
رشد آزادی شكوفان در اختیار، در مسیر هدف‏های تكاملی نسبی تنظیم نموده، شخصیت 
انســانی را كه تدریجاً در این گذرگاه ساخته می‏شود، وارد هدف اعلای زندگی می‏نماید. 
این هدف اعلا، شــركت در آهنگ كلی هستی وابســته به كمال برین است." )جعفري، 
1387، ص 59(. محوریت حیات معقول در اندیشه و آثار علامه به حدی است که می‏توان 
گفت همه‏ی آثار علامه درصدد تبیین و توصیف حیات معقول است. بدیهی است که در 
این میان دین و مبانی دین‏شــناختی در جایگاهی مهم قرار می‏گیرد؛ چراکه فهم کیهان و 
جایگاه انسان در آن بیش از همه از طریق آموزه‏های اسلامی میسر است و به همین دلیل 
هم علامه، قرآن را "نماد حیات معقول" تلقی می‏کند. و از آن با عناويني مانند "قرآن کتاب 
وحدت" )جعفري، 1390، به ترتيــب ص 25، 128، 147، 264(، "قرآن کتاب زندگي"، 

"قرآن قانون برتر"، "قرآن کتاب انسان" و مانند آن ياد مي‏کند. 
فهم حیات معقول، مؤلفه‏ها و ویژگی‏های آن به این دلیل اهمیت مضاعف پیدا می‏کند 
که دســتیابی به حیات معقول در حقیقت دستیابی به پیشــرفت است. همچنان به‏نظر او 
"تمدن در دیدگاه انسان‏محوری رسیدن به حیات معقول است" به‏میزانی که بشر به حیات 
معقول دسترســی پیدا کند، به همان میزان به پیشــرفت نائل می‏شود. بدین‏ترتیب علامه 
از ســویی به‏عنوان "فیلسوف حیات" و از ســوی دیگر به‏عنوان انسان‏شناس "جان‏آشنا" 
لقب گرفته اســت. در همین زمینه، علامه هفت ابزار و منبع معرفتی)علم، فلسفه، شهود، 
اخــاق، حکمت، عرفان، مذهب( برای فهم جهان برای بشــر معرفی می‏کند که از طریق 
هرکدام از آنها باید تلاش کند چهار مرحله مهم را طی کند: شــناخت، دریافت، گردیدن 
و گرداندن. به‏عنوان مثال انســان باید هستی را بشناســد، آن را درونی کند، بخشی از آن 
گــردد و دیگران را در این امر با خود همراه کند. این منابع معرفتی به‏علاوه چهار مرحله، 
تلفیق مبانی معرفت‏شــناختی، جهان‏شــناختی، انسان‏شناسی و جامعه‏شناسی است. انسان 
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از طریــق منابع معرفتی که در اختیار دارد تــاش می‏کند جهان و معادلات و نیز خود را 
بفهمد، شــناخت خود را در فهم و رفتار خود جای دهد و در معیت دیگران مسیر تکامل 
و ســعادت را طی کند. انســان موجودی است که بدون همراه شــدن با دیگران و همراه 
کردن آنها با خود نمی‏تواند به حیات معقول دست پیدا کند. گردیدن تكاملی انسان، بدون 
شــناخت و دریافت وحدت خــود با دیگران، امكان‏پذیر نیســت. به‏عبارت دیگر، "من" 
در مســیر تكاملی خود با دیگر "من"ها هماهنگــی دارد و گردیدن "من" بدون گرداندن 
دیگر "من"ها ممكن نیســت. انسانی كه در مسیر تكامل قرار می‏گیرد، نمی‏تواند نسبت به 
سرنوشــت دیگران بی‏توجه باشــد. درد و رنج و عقب‏ماندن دیگران از مسیر كمال، برای 
انســان رشدیافته زجرآور است و وی ســعی میك‏ند تا دیگران را به رشد و كمال برساند 
)جعفری، 1388، ص 1331(. خلاصه، هیچ‏گاه گردیدن انسان بدون تكاپو در راه گرداندن 
دیگران امكان‏پذیر نیست. این اصل در روایات اسلامی به‏صورت زیر بیان شده است: "مَن 
اصَبحََ وَ لمَ یهتمََّ باُِموراِلمُســلمِینَ فَلَیسَ بمُِسلمِ؛ هر كس شب را به سر آورد و اهمیتی به 

امور مسلمانان ندهد، مسلمان نیست" )میانجی، 1419، ج 3، ص275(. 
از عبارات علامه جعفري می‏توان به اين نتيجه رسيد که انسان‏شناسی بدون خداشناسی، 
هستی‏شناســی و جهان‏شناسی اساساً نه میســر و نه کامل است. انسان بخشی از جهان و 
جهان، بخشی از کل هستی است. قوانین حاکم بر هستی بر انسان نیز حاکم است. بنابراین 
انسان‏شناسی نیازمند فهم ســنت‏های الهی است. "با نظر به آن آيات قرآني و جملاتي از 
نهج‏البلاغه شــامل كلمه‏ي ســنت و سنن )كه جمع آن اســت( توجه و آموزش و تجربه 
اندوزي از سنت‏هاي تاريخ امري است لازم و بدون كوشش در اين مسير، نه‏تنها شناسايي 
ما درباره‏ي سرگذشت بشــري و طرق و اصول و قوانين حاكمه در تاريخ ناقص خواهد 
بود، بلكه از كي جهت بايد گفت: بدون كوشش مزبور، معارف ما درباره‏ي هويت انسان 
و مختصات موقت و پايدار و مفيد و مضر، به‏قدري ناچيز خواهد بود كه شايستگي توجه 
و اعتناء را از دســت خواهد داد" )جعفری، 1388، ذيــل خطبه 92، ص 824(. توجّه به 
سنت‏ها و فهم آن به معني جدّي گرفتن جهان هستي است. "دليل اینکه زندگي هدف‏دار،‏ 
جهان هستي را جدّي تلقي مي‏کند اين است که اگر قوانين حاکم بر عالم هستي را جدّي 
نداند، در نتیجه خود زندگي محکوم به شــوخي و پوچي خواهد گشــت و فضيلت‏ها و 
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ارزش‏ها و واقعيت‏هاي گوناگون خود جز يک مشــت خيالات چيز ديگر نخواهند بود." 
)جعفري، 1375، ص 179(

البتــه می‏توان انسان‏شناســی را نقطه‏ی عزیمت قرار داد و از آن به جهان‏شناســی و 
هستی‏شناسی و خداشناسی نائل آمد: "مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه". دینانی متعقد است 
َ فَأَنسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ  که این حدیث قدســی عکس نقیض آیه‏ي "وَلَ كُونوُا كَالَّذِينَ نسَُــوا اللَّ
أوُْلئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ" )حشر: 19( است )دینانی، بی‏تا(. علامه طباطبائي در ذيل آيه، ارتباط 
بين خودفراموشــي و خدافراموشــي را توضيح مي‏دهند: "چنين کسي پروردگار خود و 
بازگشتنش به‏سوي او را فراموش مي‏کند و از توجه به خدا اعراض نموده، به غير او توجّه 
مي‏کند، نتيجه همه‏ی اینها اين می‏شــود که خودش را هم فراموش کند، براي اينکه او از 
خودش تصوري دارد که آن نيســت. او خود را موجودي مستقل‏الوجود و مالک کمالات 
ظاهر خود و مســتقل در تدبير امور خود مي‏داند. موجودي مي‏پندارد که از اسباب طبيعي 
عالم کمک گرفته، خود را اداره مي‏کند، در حالی ‏که انســان اين نيســت، بلکه موجودي 
است وابسته و سراپا جهل و عجز و ذلت و فقر و امثال اين‏ها. حاصل آنکه علت فراموش‏ 
کردن خويش، فراموش کردن خداســت و چون چنين بود آيه شــريف نهي از فراموشي 
خويشتن را به نهي از فراموش کردن خداي تعالي مبدل کرد." )طباطبائي، تفسير الميزان، 

ج 19، ص 378(. 
آنچه مهم اســت جایگاه انســان در هســتی و الزامــات آن بر الگوســت. همچنان 
جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناســی هم بدون انسان‏شناسی میسر نیست. بدین‏تربیت انسان، 
حلقه وصل هستی‏شناسی و جهان‏شناســی از سویی و جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی از 
ســوی دیگر است. این‏چنین اســت که حدیث معروف امام صادق علیه‏السلام که فرمود: 
"اصُُولُ المُْعَامَلاتِ، تقََعُ عَلَى أرْبعََةِ أوْجُهٍ...")مصباح‏الشریعة، صص 5-6، باب اول( معنی 
پیدا می‏کند. انســان نه‏تنها خود، بلکه رابطه‏اش با خدا )هســتی(، خلقت )جهان( و خلق 
)جامعــه( را نیز باید بفهمد. در اینجا تیزبینی و دقت‏نظر رهبر معظم انقلاب نیز روشــن 
می‏شــود که انسان‏شناسی را شاخص و فارق عمده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی 
کردند: "اســام انسان را یک موجود دوســاحتی می‏داند: دارای دنیا و آخرت، این پایه‏ی 
همه‏ی مطالبی اســت که در باب پیشــرفت باید در نظر گرفته شــود؛ شاخص عمده این 



274

ت"
رف

ش
"پی

به 
مثا

 به‌
ل"

قو
مع

ت 
حیا

"

ی 
الگو

ی 
اسلام

ی
ایران

اســت؛ فارق عمده این است." )سیاهپوش، 1390، ص 67(. از این‏جهت دين‏شناسي نيز 
به انسان‏شناسي کمک مي‏کند.

انســان حدّ وسط است که بایستی از ســویي با خدا و جهان و از سوی دیگر با خود 
و همنوعانش ارتباط داشــته باشد. فهم دقیق روابط چهارگانه انسان نقطه ثقل فهم حیات 
معقول اســت و می‏تواند در منطق طراحی الگوی اســامی ایرانی پیشرفت به‏مثابه‏ی یک 

نظریه مورد استفاده قرار گیرد. 
حیــات معقول، حیات هدفمند، آگاهانه، دیگرگرایانه، کمال‏گرایانه، ســعادت‏جویانه، 
عقلایی و مطابق با فطرت اســت. در حیات معقول، انسان از منِ طبیعی خود به‏سوی منِ 
حقیقی‏اش در حرکت اســت؛ به ارزش‏های حیات خویش آگاهــی دارد، حیات معقول 
حیاتی اســت که در آن زندگی فردی، اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی، تربیتی، حقوقی و 
اخلاقی، همگی بر پایه عقل و فطرت و در مســیر دستیابی به سعادت حقیقی طرح‏ریزی 

می‏شوند.
بر این اســاس، علامه جعفری علم، اعم از علوم طبیعی یا انسانی را صرفاً کشف واقع 
نمی‏داند بلکه معتقد است "علم در اسلام یک ‏جهت دیگر هم دارد که با نظر به آن جهت، 
جنبه‏ وسیله‏ای پیدا می‏کند. هدف نهایی و اصیل این جهت عبارت است از "حیات معقول" 

که خود عقاید، احکام و تکالیف اسلامی نیز در جهت همان هدف حرکت می‏کند".
علامــه جعفری تعارض میان علــم و دین را محصول بی‏توجهــی به حیات معقول 
می‏داند، این در حالی اســت که هرکدام از علم و دین یک روی سکه‏ی حیات معقول را 
تشــکیل می‏دهند و اگر حیات معقــول را دارای دو رویه یا بعد فرض کنیم، بدون تردید 

یکی از آن دو "دین" خواهد بود و دیگری "علم و معرفت".
در این میان علوم انســانی در نگاه علامه جعفری نقشــی مهم در حیات معقول ایفا 
می‏کنند. علوم انسانی صرفاً متصدی و متکفل شناخت نمودها و کنش‏های انسانی نیستند؛ 
بلکه به‏دنبال بهبود اخلاقی و روانی آدمیان‏اند. از همین رو مشــکل اصلی علوم انســانی 
غربی از نگاه علامه جعفری نادیده گرفتن "من انسانی" است )جعفری، محمدتقی، 1374، 

ص 289(.
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علامه جعفری، معتقد بود در فرآیند بازسازی علوم انسانی باید مسائل انسان را مجدداً 
در صدر مســائل علمی قرارداد و با منطقی محکم آنها را بررسی کرد. او در رویارویی با 
مسائل مدرن و مشــکلات انسان معاصر، سعی در بازخوانی علوم انسانی از افق حکمت 
اسلامی داشت و می‏کوشید دیدگاه انسان را به بعد جاودان وجود او رهنمون کند. )همان، 

ص 296-290(.
نظریه‏ی کلان علامه جعفری بر اســاس فرهنگ مشترک بشــری تدوین‏ شده است. 
علامه معتقد اســت که برای برپا کردن جامعه‏ی معقول باید به‏دنبال مشترکات معقول در 
بین فرهنگ‏های مختلف بشــری بود. علامه از انســان به‏عنوان موجودیتی عام و جهانی 
شــروع کرده و کرسی مشترکی برای نشستن با فلاسفه شرق و غرب عالم فراهم می‏آورد 

تا به عناصر معقول و مشترک انسانی دست پیدا کند.
به همین جهت، علامه به اندیشه‏ها و متفکران ناب فرهنگ‏های مختلف توجه کرد، او 
علاوه بر توجه به قرآن کریم و نهج‏البلاغه امام علی)ع(، به آثار جلال‏الدین مولوی، حافظ، 
ویکتور هوگو، تولستوی، داستایوفسکی، جورج جرداق و افراد دیگری از اهل حکمت و 
هنر توجه داشــت و سعی در تعامل با اندیشمندان غرب از جمله راسل، وایتهد و ماکس 

پلانک و… داشت.
علامه جعفری، موضوع علوم انسانی را "نمودشناسی" و "رفتارشناسی" و یک ساحت 
خاص از انسان نمی‏داند و معتقد است که آن نظریات که فقط به بعد و ساحتی از ساحات 
انســان توجه کرده‏اند، انسان را در حد دندانه‏های ماشــین ناآگاه پایین آورده‏اند و سپس 
مورد تحقیق قرار می‏دهند؛ ازاین‏رو، آنان به ماشین‏شناسی و نه انسان‏شناسی می‏پردازند. 
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